
2كتاب راهنماي ملكوت‌، شماره 

14درس  
 دعا1 
دعا كنيد و اعضاي گروه و نيز اين درس را ك ه راج ع ب ه موعظ ة ملك وت خ دا اس ت‌، ب ه خداون درهبر گروه‌:  

بسپاريد.

 دقيقه‌(15) در ميان گذاشتنِ آموخته‌ها 2 
دوم پادشاهان‌ 

و به‌طور خلاصه براي ديگران تعريف كنيد كه در خلال يكي از »اوقات خل  وتي‌« ك  ه ب  هبه‌نوبت هر يك  
 و17،   6،   5مطالعه قسمت‌هاي تعيين‌شده از كتاب‌مقدس مشغول بوده‌ايد، چه آموخته‌اي  د )دوم پادش  اهان 

(.بخوانيد (، )يا يادداشتهايي را كه در اوقات خلوت خود نوشته‌ايد، 25
 به كسي كه صحبت مي‌كند خوب گوش كنيد، سخنانش را جدي بگيريد و او را بپذيريد. در مورد آنچ  ه

مي‌گويد بحث نكنيد.

 دقيقه‌(5) به خاطر سپردن 3 
عنوان مجموعه‌: كليساي مسيح‌ 

.2:‌42: فعاليت‌هاي كليسا: اعمال 2دو به دو مرور كنيد. كليساي مسيح  

 دقيقه‌(90) بررسي كتاب‌مقدس 4 
16-4:‌1روميان  

مقدمه‌: 

پولس رسول در فصل سوم كتاب روميان بيان مي‌دارد كه روش انجيل براي نجات انس ان‌ها، ع ادل 
شمردگي از طريق ايمان است‌. و در فصل چهارم ثابت مي‌كند كه عادل ش مردگي از طري ق ايم ان هم واره
روش كتاب‌مقدس براي نجات انسان بوده است‌؛ بنابراين روش نجات در دوران عهدعتيق نيز بر همين مب  ني

بوده است‌.

: قرائت‌1گام  
 را با هم بخوانيم‌.16-4:‌1روميان قرائت‌:  

 هر يك از ما به‌نوبت يك آيه را بخوانيم تا قرائت تكميل شود.

: كشف كردن‌2گام  
كدام حقيقت در اين بخش براي شما مهم است‌؟ملاحظه‌:  

 يا: كدام حقيقت در اين بخش فكرتان يا قلبتان را لمس مي‌كند؟
يك يا دو حقيقت را كه درك مي‌كنيد كشف نماييد، در موردشان تفكر كنيد، و فكرت ان را در دفترت انيادداشتها:  

يادداشت كنيد.
)پس از آنكه اعضاي گروه وقتي را ب ه فك ر ك ردن و يادداش ت ك ردن گذراندن د، بخواهي د ك هدر ميان گذاشتن‌:  

به‌نوبت افكارشان را در ميان بگذارند(.
 حالا به‌نوبت آنچه را كه كشف كرده‌ايم‌، با يكديگر در ميان بگذاريم‌.

 )سطور بعدي نمونه‌اي است از اينكه چطور افراد كشفيات خود را در ميان مي‌گذارند. به ي  اد داش  ته
ً باشيد كه در هر گروه كوچك‌، اعضاي گروه مطالب متفاوتي را با هم در مي ان خواهن د گذاش ت‌، و ن ه الزام ا

مطالب ذيل را.(
 حقيقت مهمي براي من وجود دارد. پولس در اين قسمت دو استدلال را در اثبات8-4:‌1در روميان . 1كشف  

اين حقيقت مطرح مي‌كند كه عادل‌شمردگي به ايمان همواره تنها روش كتاب‌مقدس براي نجات انسان بوده
است‌. استدلالات او بر دو نقل قول از عهدعتيق استوار است‌.
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 مطرح شده است‌. ايمان ابراهيم براي او عدالت محسوب5-4:‌1- اولين استدلال او در روميان 1 
شد. پولس مي‌پرسد: »پس چه چيز را بگوييم كه پدر ما اب  راهيم به‌حس  ب جس  م ي  افت‌؟« و ب  ر اين اس  اس
استدلالي فرضي بنا مي‌كند كه فوراً آن را مردود و بي‌اساس مي‌شمارد. او مي‌گويد كه اگر ابراهيم به اعم  ال
ع ادل ش مرده مي‌ش د، آن‌گون ه ك ه ب رخي يهودي ان و مس يحيان و مس لمانان تص ور مي‌كنن د، آنگ اه دليلي
مي‌داشت كه در حضور مردمان بدان فخر و مباهات كند، اما نه در حضور خ  دا. بن  ابراين پ  ولس چ  نين نتيج  ه

مي‌گيرد كه ابراهيم به اعمال عادل شمرده نشد.
 پولس با استناد به كتاب‌مقدس اثبات مي‌كند كه ابراهيم به اعمال عادل شمرده نش  د. او از پي  دايش

 نقل قول مي‌آورد. خدا به ابراهيم وعده‌هايي مي‌دهد. هر چند اين وعده‌ها ب  راي م  دت زم  اني ط  ولاني15:‌6
تحقق نيافتند، اما ابراهيم بر ايمان به خدا استوار ماند. او باور داشت ك  ه خ  دا در زم  ان مق  رر آن وع  ده‌ها را
تحقق خواهد بخشيد. و خدا نيز ايمان ابراهيم را براي او عدالت محسوب داشت‌. »ع  دالت محس  وب داش  تنِ

ايمان‌« دقيقاً به معناي »عادل شمردن به ايمان‌« است‌.
 ميان عادل شمردگي به ايمان و عادل شمردگي به اعمال تضاد و تقابلي مط  رح ش  ده3-2 در آيات 

است‌. البته تضاد تنها ميان آن كه اعمال را به‌ج ا مي‌آورد و ديگ ري ك ه اعم ال را به‌ج ا نمي‌آورد نيس ت بلك ه
ميان آن كسي است كه اعمال را به‌جا مي‌آورد و آن كه اعمال را به‌جا نمي‌آورد اما ايمان دارد! ابراهيم نه ب  ه

اعمال بلكه به ايمان عادل شمرده شد!
 اين تضاد و تقابل ميان اج  رتِ )پ  اداش برح  قِ( ف ردِ عمل‌كنن  ده اس  ت ب ا فيض )يع  ني5-4 در آيات 

هديه‌اي كه فرد درخور آن نيست‌( كه عمل نمي‌كند بلك ه ايم ان مي‌آورد. اب راهيم ع ادل ش مرده ش د، ن ه ب ا
اجرت و پاداشي كه خدا به‌خاطر اعمال وي به او داد، بلكه به‌خ  اطر ه  ديه‌اي ك  ه از س  ر رحمت و فيض و ب  ه

سبب ايمانش بدو عطا كرد.
 بدينسان‌، عادل شمردگي به ايمان به معناي عادل شمردگي از طريق فيض اس ت‌! به‌علاوه‌، اب راهيم
به‌خاطر ايمان كلي به خدا عادل شمرده نشد بلك ه به‌خ اطر ايم اني خ اص ب ه خ دايي ك ه از طري ق عيس ي

مسيح‌، بي‌دينان را عادل محسوب مي‌دارد!

در 2  پولس  دوم  استدلال  بي‌عدالتي4:‌6-8-  او  براي  داود  شريرانة  اعمال  است‌.  شده  مطرح   
محسوب نشد. پولس نمونة ديگري از كتاب‌مقدس ذكر مي‌كند تا آنچه را ك  ه در م ورد اب  راهيم گفت  ه ب  ود ب ه

 مي‌فرماي د: »خوش ابه‌حال كس  ي ك  ه خداون  د ب ه وي ج  رمي در2-32:‌1اثبات برساند. داود نبي در مزم ور 
حساب نياورد«. پولس آنچه داود آن را در حساب نياوردن گناهان مي‌خواند، بص ورت مثبت تفس ير ك رده‌، آن
را عادل محسوب داشتن مي‌خوان د. ب ا توج ه ب ه ت وازي موج ود در ش عر ع بري‌، »بخش ش گناه ان‌« هم ان
»پوشيدن گناهان‌« است و هر دو به مثابه »در شمار نياوردن گناهان يك فرد« به‌حساب مي‌آيند )هرگ  ز ب  راي

او گناه محسوب نمي‌شوند(.
 گرچه عادل شمردگي شامل »بخشايش گناهان‌« است‌، اما مفاهيم ديگري نيز دارد. عادل ش  مردگي

يعني بخشايش گناهان‌، به عضويت در آمدن در خانوادة الهي و محبت شدن از جانب خدا.
 اما از آنجا كه اين متن پيرامون در حساب نياوردن يا گناه نشمردن اعمال شرير يك ف  رد ن  يز س  خن
مي‌گويد، پولس از آن استفاده كرده‌، اثبات مي‌كند كه مردمان در دوران عهدعتيق نيز ن ه ب ه اعم ال بلك ه ب ه
ايمان عادل شمرده مي‌شدند! اين متن مي‌گويد خوشابه‌حال فرد، نه به‌خاطر اعم ال خ وب او بلك ه ب العكس
به‌خاطر آن كه گناهان و قص وراتش ب راي او گن اه منظ ور نش ده اس ت‌! خ دا در روز داوري چ نين ف ردي را
مجازات نخواهد كرد! آنچه كتاب‌مقدس آن را ب ركت واقعي مي‌خوان د، پ اداش و ج زاي اعم ال نيس ت بلك ه

فيضي است كه خدا آن را بر حسب ايمان عطا مي‌كند!

 حقيقت مهمي براي من وجود دارد. پولس دو استدلال ديگر را مطرح مي‌كند كه15-4:‌9در روميان . 2كشف  
گواه بر آن است كه عادل شمردگي به ايمان همواره تنها روش كتاب‌مقدس براي نجات انس ان ب وده اس ت‌.
استدلال او مبتني است بر تقابل ميان ايمان اوليه ب ا ختنه‌اي ك ه بع داً آم د، و همچ نين تقاب ل ع ادل ب ودن از

طريق ايمان با كوشش براي عادل شدن از طريق اعمال شريعت‌.

 مطرح شده است‌. ابراهيم عادل شمرده شد، نه از طريق ختنه12-4:‌9- استدلال سوم پولس در 3 
بلكه به ايمان‌. او اين س ؤال را مط رح مي‌كن د: »پس آي ا اين خوش حالي ب ر اه ل ختن ه گفت ه ش د ي ا ب راي
نامختونان )غيريهوديان‌( نيز؟« همچنين مي‌پرسد كه »ابراهيم در چه حالت عادل محسوب شد؟ وق  تي ك  ه در
ختنه بود يا در نامختوني‌؟« اين واقعيت كه ابراهيم دست‌كم چهارده سال پيش از ختن ه ش دن‌، ايم ان خ ود را
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به‌عمل گذارد، گوياي اين حقيقت است كه ختنه‌، شرط لازم براي عادل شمرده شدن و يا روشي براي عادل
شمرده شدن نبود. ختنه نه تنها در ايمان آوردن ابراهيم بلكه در ع ادل ش مرده ش دنش ن يز نقش ي نداش ت‌،

بدين دليل كه در ميان قوم خدا، هنوز ختنه وجود نداشت‌.
 اما ختنه از زماني كه بنياد نهاده شد، با ايمان در ارتباط قرار گرفت‌. ختنه ن ه آئي ني دني وي ب ود و ن ه
نشاني از هويت نژادي‌؛ بلكه ارزش و اهميت مذهبي داشت‌. خدا ختنه را به‌عنوان مهُر و نشان عهد فيض‌آم  يز

(. ختنه مهر و نشان عادل شمردگي به ايم  ان ب  ود. و به‌عن وان17خود با ابراهيم و تبار او تعيين كرد )پيدايش 
نشانه ، گواهي بود بر ايماني كه فرد را عادل مي‌ساخت‌. همچنين به‌عنوان مه ر ، اص الت ايم اني را ك ه ف رد
بدان عادل شمرده مي‌شد، تضمين مي‌كرد. بدينسان‌، ختنه به‌عنوان مه ر و نش ان عه د فيض ، مه ر و نش ان

ايمان و عادل شمردگي به ايمان نيز بود ، كه عهد فيض بدون آن بي‌معنا مي‌شد.
 ابراهيم ختنه را به مثابه مهر و نشاني دريافت كرد بر اينكه نه تنها پدر ايمان‌داران ختنه ناشده‌، بلكه تا
پدر ايمان‌داران ختنه شده نيز بشود. در خصوص ايمان‌داران ختنه شده‌، نه ختنه شدنشان‌، بلكه سلوكش ان در
اثر گامهاي ايمان ابراهيم تضميني است بر اين حقيقت كه مؤمنينِ ختن ه ش ده فق ط در اث ر ايمانش ان ع ادل

شمرده مي‌شوند.

 مطرح شده است‌. خدا به ابراهيم وعده داد كه وارث جهان4:‌13- استدلال چهارم پولس‌، در 4 
خواهد شد، نه از طريق زندگي بر اساس شريعت‌، بلكه از طريق عادل شمرده شدن )عدالت‌( ب  ه ايم  ان‌. در
اينجا تقابل )آنتي‌تز( به‌طور خاص ميان انجام اعمال شريعت و عادل شمرده شدن ب ه ايم  ان اس ت‌. تقاب  ل و
تضاد ميان تلاش براي تحصيل ع ادل ش  مردگي از طري  ق زيس  تن مط ابق ش  ريعت اس ت و ع ادل و پارس  ا
شمرده شدنِ كامل در نظر خدا از طري ق زيس تن ب ا ايم ان ب ه وع دة خ دا. در اينج ا منظ ور از »ش ريعت‌«

 سال پس از وعدة خدا به ابراهيم عطا ش  د، و وع  دة خ  دا430شريعت موسي نيست‌، زيرا شريعت موسي 
(. همچنين »شريعت‌« ب ه معن اي مكاش فة كام ل عه دعتيق ن يز22-3:‌17به ابراهيم را باطل نكرد )غلاطيان 

(. در اين‌ج ا كلم ة3:‌21نيست‌، زيرا عهدعتيق نيز بر حقيقت عادل شمردگي به ايمان گواه مي‌ده د )رومي ان 
»شريعت‌« به معناي احكامي است شامل فرامين و دستوراتي كه اط اعت مي‌طلب د ، و ب ه اعم ال ش ريعت
اشاره دارد. شريعت اطاعت مي‌طلبد، و آنگاه كه از آن تخطي به‌عمل آيد، موجب خش  م و غض  ب مي‌گ  ردد.
در اينجا تقابل ميان شريعتي است كه در صورت تخطي از آن‌، فيضي نمي‌شناسد از يك سو، و وعدة خدا ك  ه

از سر فيض و رحمت عطا شده است از سوي ديگر.

 حقيقت مهمي براي من وجود دارد. وعدة خدا را نه از طريق رعايت اعمالa 16-4:‌14در روميان . 4كشف  
شريعت‌، بلكه از طريق ايمان مي‌توان دريافت كرد. در زمينة عادل شمردگي‌، »اعمال شريعت‌« و »ايمان به
خدا« دافع يكديگرند! يهوديان‌، مس يحيان‌، مس لمانان و ي ا ه ر ك ه بكوش د ت ا مط ابق ش ريعت زن دگي كن د،
مردماني هستند كه در تلاشند تا با رعايت اعمال شريعت عادل شمرده شوند. اما از آنجا ك  ه انس  ان‌ها دائم  اً
شريعت را زير پا مي‌گذارند و از آن تخطي مي‌ورزند، شريعت نيز به‌جاي آن كه موجب ع  ادل ش  مرده ش  دن

 به معناي »مطالبات و اقتضاهاي4:‌15آنها بشود، سبب خشم و غضب مي‌شود! كلمة »شريعت‌« در روميان 
عادلانة‌« خدا است‌؛ يعني اينكه جميع گناهان بايد مجازات شوند و تمامي انسان‌ها بايد به‌طور كامل در عدالت
و پارسايي زندگي كنند! وقتي پولس مي‌گويد »جايي ك شريعت نيست‌، تجاوز هم نيست‌«، منظور اين نيست
كه انسان‌هايي هستند كه هرگز مرتكب گناه نشده‌اند. بلك  ه به‌ط  ور خ  اص ب  ر نكت  ة خلاف و مقاب  ل آن تأكي  د

(، و هم  ه از ش  ريعت تخطي2:‌15مي‌گذارد. زيرا عمل شريعت بر دل تمامي مردمان جهان مكت  وب اس  ت )
ورزيده‌اند. و از آنجا كه همه از شريعت تخطي ورزيده‌ان د، هم ه زي ر خش م و غض ب خ دا ق رار دارن د. زي را
شريعت موجبات خشم خدا را فراهم مي‌آورد ن ه فيض او را، فيض ي ك ه پاي ه و اس اس وع دة خ دا و ايم ان
انسان است‌. بنابراين‌، وقتي يهوديان‌، مسيحيان و يا مسلمانان سعي بر آن دارند كه با رعايت اعمال ش ريعت
عادل شمرده شوند، ايمان ارزش خود را از دست مي‌دهد و وعدة خدا نيز فاقد ارزش مي‌گردد! بدينسان‌، بر

، نمي‌توان ميراث فيض خ دا و م يراث وع  دة او از طري  ق ايم  ان را از طري ق رع ايت اعم ال16اساس آية 
شريعت به‌دست آورد. و به‌همين جهت‌، جميع آنان كه با شريعت زندگي مي‌كنند، خواه يهودي و خواه مسيحي

و خواه مسلمان‌، نمي‌توانند وارث وعدة خدا شوند!

 حقيقت مهمي براي من وجود دارد.b 4:‌16در روميان . 4كشف  
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- وعدة خدا به ذريت ابراهيم داده شده بود. و »ذريت‌« ابراهيم و يا تبار او در نهايت كسي نيست1 
(! اما در اين متن‌، »ذريت‌« يا تب ار اب راهيم باي د مفه وم ج امع داش ته17-3:‌16مگر عيسي مسيح )غلاطيان 

، وعدة خدا به تم امي تب ار ي ا نس ل17-4:‌6باشد و به دودمان ابراهيم دلالت داشته باشد. با توجه به روميان 
ابراهيم داده مي‌شود. اين وعده به آناني كه تنها بر اساس شريعت موسي زندگي مي‌كنند داده نش ده اس ت‌.
بلكه به آناني عطا شده كه با ايمان به وعدة خ دا مب ني ب ر ظه ور مس يحاي موع ود زن دگي مي‌كنن د )ر.ش‌.

( چه »مردمي باشند كه اهل4:‌12(، حال چه شريعت را نيز نگاه دارند )18-22:‌17، 6-15:‌5، 12:‌3پيدايش 
(. و اين بدين معن ا اس ت ك ه4:‌16شريعت نيستند ولي از همان ايماني برخوردار باشند كه ابراهيم داشت‌« )

وعدة خدا به ايمان‌داران در مسيح داده شده است‌، حال خواه از نژاد يهود باشند و خ واه غ يريهودي‌. اب راهيم
پدرِ دو گروه از مردم نيست‌، )يعني آناني ك ه يه ودي و ختن ه ش ده‌اند و ب ه مس يح ايم ان ندارن د و آن اني ك ه
غيريهودي و ختنه ناشده‌اند و به مسيح ايمان دارند(. نه‌! او تنها پدر يك گروه است يع ني آن اني ك ه ب ه مس يح
ايمان مي‌آورند، حال خواه اصالتاً از يهوديانِ ختنه شده باشند كه شريعت موسي را نيز حف  ظ مي‌كنن  د، خ  واه

اصالتاً از امت‌هاي ختنه ناشده باشند كه حتي شريعت موسي را ندارند.

- مضمون و محتواي وعدة خدا اين بود كه ابراهيم وارث جهان خواهد شد. اين اشاره به وعده‌اي2 
 تكرار شده است‌، و بر اساس آن جمي ع قباي ل جه ان از طري ق »ذريت‌« اب راهيم12:‌3است كه در پيدايش 

)عيسي مسيح‌( بركت خواهند يافت‌. وعدة خدا به ابراهيم چيزي نيست جز اين حقيقت كه عيسي و پيروان او
بر جهان حاكميت خواهند يافت‌. البته اين وعده پس از بازگشت عيسي مسيح تحقق نهايي خواهد يافت‌، آنگاه

كه مسيح همه چيز را احيا نمايد و او و همة پيروانش وارث آسمان و زمين نوين گردند!

: سؤال‌3گام  
از اين بخش چه چيزي مايليد از گروه بپرسيد؟ملاحظه‌:  

 را درك ك  نيم و در م  ورد مط  البي ك  ه درك16-4:‌1 س  عي ك  نيم هم  ه حق  ايق موج  ود در رومي  ان 
نمي‌كنيم‌، سؤال كنيم‌.

سؤال خود را تا حد امكان روشن طرح كنيد. سپس آن را در دفترتان بنويسيد.يادداشتها:  
)پس از آنكه اعضاي گروه وقتي را به تفكر و يادداشت كردن گذراندند، اج  ازه دهي  د ابت  دا ه  ردر ميان گذاشتن‌:  

كس نظرات خود را مطرح كند.(
)سپس چند تا از اين سؤالات را انتخاب كنيد و بكوشيد در بارة آنها در گروه بحث كني  د و پاسخش  ان رابحث‌:  

بيابيد.(
 )مطالب ذيل نمونه‌هايي است از سؤالاتي كه ممكن است محصلين مط رح كنن د؛ همچ نين ت ذكراتي

براي بحث در بارة سؤالات ارائه شده است‌.(

(. معناي عبارت »محسوب شدن‌« )به حساب گذاره شدن‌( چيست‌؟5-4:‌3). 1سؤال  
 مي‌گويد نه آن كس كه كاري انجام مي‌دهد، بلكه آن كس كه ايمانش را بر خدا ق  رار5-4:‌3روميان يادداشتها.  

مي‌دهد ، ايمانش براي او عدالت »محسوب‌« مي‌شود. عب ارت »محس وب ش  دن‌« در كت اب رومي  ان بس  يار
حائز اهميت است‌. اين عبارت به معناي »به‌شمار آوردن‌«، »منظور و محس  وب داش  تن‌«، و ي  ا »ب  ه حس  اب
كسي گذاردن‌« است‌. يعني »رفتار كردن‌« با فرد ب ر اس اس م اهيت آنچ ه ب ه حس اب او گذاش ته مي‌ش ود.

 مي‌فرمايد: »خوشابه‌حال كسي كه خداوند جرمي ب ه وي در حس اب ني اورد.«32:‌2به‌عنوان مثال در مزمور 
( بدان معنا است كه خداون د ف رد را گناهك ار نمي‌بين د و ب ا او چ ون8:  4عبارات »محسوب نداشتن گناه‌« )

گناهكار رفتار نمي‌كند. همچنين عبارات »عدالت محسوب داشتن‌« بدان معنا اس ت ك ه خ دا ف رد گناهك ار را
عادل و پارسا مي‌بيند.

 عبارت »محسوب داشتن‌« واژه‌اي حقوقي است و بدان معنا است كه رابطة فرد با خدا و مطالب  ات
خدا در شريعت‌، حتي پيش از آنكه شخصيت اخلاقي آن فرد متحول شود، تغيير يافته و دگرگون ش  ده اس  ت‌.
كتاب‌مقدس اين مفهوم را مطرح مي‌فرمايد كه چيزي به حساب فرد گذاشته مي‌شود ك  ه از آنِ او نيس  ت‌، و

6-4:‌5همچنين اين مفهوم را كه آنچه واقعاً از آنِ فرد اس  ت‌، ب  ه حس  اب او گذاش  ته نمي‌ش  ود . در رومي  ان 
عدالتي كه عملاً متعلق به »بي‌دينان‌« نيست )بلكه تنها از آنِ مسيح است كه به‌جاي ايمان  داران كس  ب نم  ود،

( به حساب آنان گذارده مي‌شود، به شرط آنكه به مسيح ايمان آورن د!5:‌21؛ دوم قرنتيان 1:‌30اول قرنتيان 
»عدالت محسوب داشتن ايمان‌« دقيقاً به معناي »عادل شمردن به ايمان‌« است‌.
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(. چه چيز به حساب ابراهيم به‌عنوان عدالت گذارده شد؟4:‌3). 2سؤال  
كلمة »محسوب شدن‌« به معني به‌شمار آوردن و به حساب كسي گذاردن است‌. عبارت »ب  راي اويادداشتها.  

 و در رابط ه ب ا فينح اس در مزم ور15:‌6عدالت محسوب شد« دقيقاً در ماجراي ابراهيم در كت اب پي دايش 
 نيز ذكر شده است‌. ولي اگر چه عبارات يكي هستند، اما چارچوبها كاملاً با هم متفاوتند.106:‌31

 در ميان اسرائيليان وبايي مهلك نازل شد، زيرا9-25:‌1- عدالت فينحاس‌. با توجه به كتاب اعداد 1 
ايشان دچار زناي اخلاقي و روحاني شده بودن د. آن ان بت مي‌پرس تيدند و م رتكب بي‌عف تي و زن ا مي‌ش دند.
فنيحاس‌، فرزند كاهن اعظم‌، به پا خاست و با مجازات برخي از شرارت‌پيش گان‌، در اين وض ع مداخل ه ك رد.
ايمانش به خدا در قلب او غيرت پديد آورد و وقف و سرسپردگي‌اش به خدا براي او عدالت محسوب ش  د. و
اين بدان معنا است كه عم ل مبت ني ب ر وق ف و سرس پردگي و غ يرت او از لح اظ م ذهبي‌-اخلاقي ب راي او

عدالت و يا عمل نيك محسوب شد، نه از لحاظ مذهبي‌-حقوقي‌.

- عدالت ابراهيم‌. اگر در مورد فينحاس وقف و سرسپردگي‌اش عدالت محسوب شد، در مورد2 
ابراهيم ايمان او بود كه برايش عدالت به‌شمار آمد. در م ورد فينح اس‌، عم ل مبت ني ب ر وق ف او در مفه وم
مذهبي‌-اخلاقي عدالت يا عمل نيك محسوب شد، يعني در حوزة تقديس يا رفتار اخلاقي انسان‌. ام  ا در م  ورد
ابراهيم‌، ايمان او به وعدة خدا در مفهوم مذهبي‌-حقوقي واكنش ي عادلان ه محس وب گردي د، يع ني در ح وزة
عادل‌شمردگي يا مطالبات حقوقيِ خدا. ايمان ابراهيم عملي عادلانه ي  ا ني  ك تلقي نش  د )در مفه  وم اخلاقي‌(،
بلكه در نظر خدا عادل‌شمردگي تلقي گرديد )در مفهوم حقوقي‌(. ايمان آن »دستِ خالي‌« بود كه اب  راهيم از
طريق آن وعدة خدا را دريافت داشت‌. تمام استدلال مطرح شده در فصل چهارم رساله به روميان براساس
قياس و تقابلي است ميان »عادل شمردگي به ايمان‌« و »ع ادل ش مردگي ب ه اعم ال‌«. اگ ر پ ولس به‌ج اي
ابراهيم از نمونة فنيحاس استفاده كرده بود، تمامي بحث خود در فصل چه  ارم را نقض مي‌ك  رد. موض  وعات
مطرح شده در اين متن‌ها كاملاً با يكديگر متفاوت‌اند، پس بنابراين نتايج نيز بايد كاملاً متفاوت باش ند. اب راهيم
به ايمان عادل شمرده شد و بدينسان ايماندار شد، در حاليكه فنيحاس همچون يك ايم  ان‌دار زيس  ت و ع  ادل

شمردگي را با انجام عملي عادلانه نشان داد.
، خدا به ابراهيم وعده‌هاي خاصي داد و آن اين بود كه از جسم خود فرزن  دي15:‌6 بر اساس پيدايش 

خواهد داشت و اعقاب او به تعداد ستارگان آسمان بي‌شمار خواهند بود. اگر چه اين وع  ده‌ها در زم  انِ اعط  ا
شدنشان هنوز تحقق نيافته بود، اما ابراهيم ايمان داشت كه خدا آنها را محق  ق خواه  د س  اخت‌. او وع  ده‌هاي
خدا را نه با بي‌ايماني بلكه با ايمان پذيرفت و ايمان به خدا براي او عدالت محس وب ش د. ايم ان اب راهيم ب ه
مثابه عملي خاص به‌شمار نيامد و يا عدالتي كه حاصل عملي عادلانة او باشد، بلكه ايم ان او پاس خي ب ود ك ه
وي را نزد خدا عادل شمرد. ايمان او وسيله‌اي بود كه خدا از طريق آن عدالت را به حس اب او گ ذارد. ايم ان

(.5:‌17او دستي خالي بود كه بدان عدالت خدا را همچون هديه‌اي كه انس ان لايقش نيس ت‌، دري افت نم ود )
خدا ايمان ابراهيم را به‌عنوان تنها پاسخ صحيح به وعدة فيض‌آميز خود به‌شمار آورد. خ  دا اب  راهيم را در نظ  ر

خود كاملاً عادل و پارسا محسوب داشت و بدين طريق به ايمان وي پاسخ داد.

(. اين نكته كه خدا به ابراهيم وعده داد كه وارث جهان خواهد بود، به چه معنا است‌؟4:‌13). 3سؤال  
خدا به ابراهيم و فرزندان روحاني او وعده داد كه به‌اتفاق مسيح وارثان جهان خواهند بود. بر اساسيادداشتها.  

، وعدة خدا به ابراهيم تنه ا ش امل س رزمين كنع ان مي‌ش د، و تض مين اينك ه18-22:‌17 و 7-15:‌5پيدايش 
فرزندان او بي‌شمار خواهند بود، و جميع مل ل جه ان از طري ق ذريت او ب ركت خواهن د ي افت‌. وق تي يوش ع

-23:‌14؛  45-21:‌43سرزمين كنعان را تصرف كرد، دو قسمت از وعدة خدا به ابراهيم تحقق يافت )يوش ع 
(. اما تحقق سومين قسمت از وعدة خدا زماني آغاز شد كه عيسي مسيح به اين جهان آمد!16

 ابراهيم به خدا ايمان آورد؛ و به‌طور خاص به اين حقيقت كه خ  دا از طري  ق يكي از اعق  اب او جمي  ع
، اين ب  دان معن  ا ب  ود ك  ه اب  راهيم ايم  ان داش  ت ك  ه3:‌16ملل جهان را بركت خواهد داد! بر اساس پيدايش 

عيسي مسيح به‌عنوان منجي در آينده خواه د آم د. ايم ان اب راهيم ب ه ظه ور عيس ي مس يحِ منجي در آين ده‌،
وسيله‌اي بود كه خدا از طريق آن وي را عادل محسوب داشت‌. يهوديان باور داشتند كه يگانه وارث  ان جهانن  د،

،16 و 4:‌13زيرا چنين مي‌پنداشتند كه شريعت و به‌طور خاص ختنه را نگاه داشته‌اند. اما با توجه ب ه رومي ان 
وعدة خدا از آنِ »تمامي فرزندان روحاني ابراهيم‌« اس ت‌، يع ني تم امي آن اني ك ه ب ه عيس ي مس يح ايم ان
آورده‌اند، خواه يهود و خواه امت )غيريهود(. خدا به آنها وعده داد كه در اتح اد ب ا مس يح‌، سرورش ان‌، وارث ان
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بازگشتش‌، به‌هنگام  كه عيسي مسيح  يافت  تحقق خواهد  لغوي  بطور  زماني  وعده  اين  بود.  جهان خواهند 
فرمانروايي خود را در شكل نهايي‌اش بر زمين نوين‌، در خ اور، در خ اور مي انه‌، در ب اختر، و ش مال و جن وب

، تمامي اقص  ا نق اط جه  ان تحت تمل  ك مس يح در خواه د آم  د و7:‌27برقرار سازد! سپس بر اساس دانيال 
مذهب حقيقي عالم‌گير خواهد شد و ممالك جهان به مقدسان حضرت اعلي سپرده خواهد شد.

: كاربرد4گام  
كداميك از حقايق موجود در اين بخش‌، چيزي است كه مسيحيان مي‌توانند امروز آن را به‌كار ببرند؟ملاحظه‌:  
 فهرس تي از كاربرده اي احتم الي تهي ه16-4:‌1با يكديگر فكر كنيم و از رومي ان در ميان گذاشتن و يادداشت كردن‌:  

كنيم‌.
كدام كاربرد احتمالي را خدا مي‌خواهد كه شما به كاربردي شخصي براي خودتان تبديل كنيد؟ملاحظه‌:  
اين كاربرد شخصي را در دفترتان بنويسيد. مي‌توانيد كاربرد شخصي‌تان را ب  ا ديگ  ران در مي  انيادداشت كردن‌:  

بگذاريد.
 )به ياد داشته باشيد ك ه در گروهه اي مختلف‌، اف راد ممكن اس ت حق ايق متف اوتي را ب راي ك اربرد
شخصي انتخاب كنند، يا حتي كاربردهاي متفاوتي را از يك حقيقت استخراج كنند. ذيلاً فهرستي از كاربرده  اي

احتمالي را ارائه مي‌دهيم‌.(

كاربردهاي احتمالي‌ 

؛ مسيحيان چيزي ندارند كه در حضور خدا بدان فخر كنند. هرگز نيز نمي‌توانن د در خص وص4:‌2-5-  
اطاعتشان از ارادة خدا و اعمال نيكشان فخر كنند.

؛ تعاليم كتاب‌مقدس مرجع نهايي و محك حقيقت است‌.4:‌3 - 
؛ اگر گناهانتان هنوز بخشيده نشده است‌، خداوند مي‌تواند آنها را ببخشايد و هرگز نيز آنها را4:‌5-8 - 

عليه‌تان محسوب ندارد، و بالعكس شما را صد در صد عادل و پارسا محسوب دارد. و اين زم  اني امكان‌پ  ذير
مي‌گردد كه شما به خدايي ايمان بياوريد كه از طريق عيسي مسيح فرد شرير را عادل مي‌شمارد.

 - ؛ وعدة خدا مبني بر صد در صد بخشوده و پذيرفته ش دن و ب ه فرزن د خوان دگي خ دا در4:‌9-12 
آمدن تنها متعلق به يهوديان و مسلمينِ ختنه شده كه به مسيح ايمان مي‌آورند نيست‌، بلكه از آنِ تمامي ختن  ه

ناشدگاني نيز هست كه در سراسر جهان به عيسي مسيح ايمان مي‌آورند.
؛ ايمان به عيسي مسيح نه تنها نتايج روحاني بس عظيم در پي دارد، بلكه ثمراتي فيزيكي نيز4:‌13 - 

در پي خواهد داشت‌. وعدة آتي خدا اين است كه هر سرزميني در سراس ر جه ان م يراث ايمان داران مس يح
خواهد بود.
؛ زيستن تحت شريعت تضميني است بر اينكه انسان هرگز در حضور خدا عادل شمرده4:‌14-16 - 

نمي‌شود و وارث هيچيك از وعده‌هاي خ دا نخواه د ش د! ام ا زن دگي تحت فيض و برخ ورداري از نج اتي ك ه
حاصل عمل رهايي‌بخشي عيسي مسيح است‌، تضميني است بر اينكه خدا انسان را ع ادل مي‌ش مارد و او را

وارث وعدة خود مي‌سازد، همچنين وارث تمامي جهان‌!

كاربردهاي شخصي‌ 

 مي‌فرمايد كه ايمان به خدايي كه گنه‌كار را از طريق عيسي مسيح ع ادل مي‌ش مارد،4:‌5- روميان  
عدالت محسوب مي‌شود. من باور دارم كه عادل محسوب شده‌ام‌، نه ب  ه اعم  ال خ  ود بلك  ه تنه  ا ب  ه ايم  ان‌.
مي‌دانم كه عادل محسوب شده‌ام‌، نه به‌خاطر اينكه خ دا ب ه اعم ال من پ اداش مي‌ده د و ي ا آنه ا را ج بران
مي‌كند بلكه به اين سبب كه او از سر فيض و رحمتش م را در نظ ر خ ود ع ادل و پارس ا محس  وب مي‌دارد.
عدالت من بر اساس عملي است ك ه مس يح به‌ج اي من انج ام داده اس ت و آن هنگ ام ك ه آن را ب ه ايم ان

پذيرفتم‌، حقيقتي مسلم شد.
 مي‌فرمايد كه نه تنها ختنه‌شدگان بلكه ايمانداران در مسيح ع  ادل ش  مرده مي‌ش  وند4:‌12 - روميان 

حتي اگر در گذشته نيز ختنه شده باشند. مي‌دانم كه هيچ آيين مذهبي همچ ون ختن ه ي ا تعمي د نمي‌توان د م را
عادل سازد. نه مردم مي‌توانند مرا عادل سازند و نه كليسا. در عهدعتيق ختنه ش رط لازم و ي ا وس يلة ع ادل
شمرده شدن نبود، بلكه تنها مهُر و نشان عادل شمردگي به ايمان بود. در عهدجديد، تعميد هيچ‌گ  اه نمي‌توان  د
شرط لازم و يا وسيلة عادل شمرده شدن باشد، بلكه مهُر و نشاني است بر عادل شمردگي از طريق ايم  ان

(.29-28: 2؛ روميان 12-2:‌11)كولسيان 
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: دعا5گام  
 به ما آموخته است‌، دعا كنيم‌.16-4:‌1هر يك از ما به‌نوبت در بارة يكي از حقايقي كه خدا از روميان دعا:  

 )نسبت به آنچه كه در طول اين بررسي كتاب‌مقدس آموخته‌ايد، در دعا واكنش نش  ان دهي  د. تم  رين
كنيد كه فقط طي يك يا دو جمله دعا كنيد. به ياد داشته باشيد كه افراد در گروههاي مختلف‌، در بارة مط  الب

متفاوتي دعا خواهند كرد.(

 دقيقه‌(8) دعا 5 
دعاي واكنشي‌ 

در واكنش به آنچه كه امروز آموختيد، به‌نوبت دعاهايي كوتاه به‌حضور خدا بكنيد. 
 يا گروه را به دسته‌هاي دو نفري يا سه نفري تقسيم كنيد تا در واكنش به آنچه كه امروز آموختيد، ب  ه

حضور خدا دعا كنيد.

 دقيقه‌(2) تكليف 6 
براي جلسه بعد 
اين تكليف را به‌صورت نوشته به اعض اي گ روه بدهي د ي ا بخواهي د ك ه آن را در دف تر يادداشتش انره  بر: )  

رونويسي كنند(.
 تعهد: نسبت به شاگردسازي و بناي كليسا و موعظة ملكوت احساس تعهد كنيد. -

« را موعظه كنيد، يا تعليم دهيد يا بررسي نماييد.16-4:‌1 براي يك فرد يا يك گروه »روميان 
تواريخ فصل‌هاي  - از دوم  اندازة نصف فصل  به  26 و 20،  18،  16 وقت خلوت‌: هر روز 

رابخوانيد. از روش حقيقت دلخواه استفاده كنيد. يادداشت برداريد.
كنيد. - را حفظ  آن  و  دهيد  قرار  تفكر  مورد  را  كتاب‌مقدس  از  جديد  آية  سپردن‌:  خاطر  به   

. اين آيه را هر روز تكرار كنيد.13-4:‌12خدمات كليسا: افسسيان 
 دعا: در اين هفته براي يك شخص يا يك چيز مشخص دعا كنيد و ببينيد كه خدا چه مي‌كند -
(.5:‌3)مزمور 

 گام6؛ از روش 9-13:‌1؛ مثل درخت انجير لوقا 32-28:  21 آمادگي‌: مثل دو پسر متي  -
براي تفسير مثَلَ‌ها استفاده كنيد.

 پوشة مربوط به »موعظة ملكوت خدا« را تكميل كنيد. -


